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 سین سردبیر  ▪ 

سخن سردبیر 
| فاطمه امیری کارشناسی فلسفه |

رسمِ دیدار با خانواده شهدا مراسمی ست که از سال ۱۳۷۹ توسط ۵-۶ نفر از دانشجویان دانشگاه 
شــیراز کلید خورد و به برکت خون شــهدا تا به امروز ادامه داشته و دانشجویان زیادی مشتاقانه از این 

مراسم باصفا و سرشار از صمیمیت و برکت، استقبال می کنند.
دیدار تبدیل شــد به فرهنگی که یاد و خاطره شــهدا، ایثار و از خودگذشــتگی، خدمت به جامعه و 

قدردانی را در نسل دانشجویانِ دانشگاه شیراز زنده نگاه داشته است.
در همین راستا فضایی دانشجویی ایجاد شد برای تفکر و اندیشه، جریان یافتنِ دغدغه فرهنگی در 

افکار و فرصتی برای دست به قلم شدن و مکتوب کردن.
انسان آمیزه ای از عقل و احساس است. با ابزار تفکر پیش می رود و به کمال عقلانی می رسد. تفکر، 
زیربنای حرکت تکاملی انســان در مسیر دین و بندگیِ خداوند تلقی می شود. خداوند به ارزش قلم و 
رسالت والای آن در قرآن کریم قسم یاد کرده و ارزش قلم نه تنها در این است که اظهار قلبی و آگاهی 
فــردی را ماندگارتر می کند بلکه دســت بردن به قلم خود به تنهایی انســان را وادار به کســب آگاهی 
می کند و از پرتگاهِ بی تفاوتی نجات می دهد و حیطه ی اثرِ تفکر و اندیشه را چنان گسترده می کند که 

گاه توانسته ملتی را نجات دهد و جامعه ای را زنده کند.
تلاش ما در »دیدار« بر این است که دانشجو قلمِ تفکر و دغدغه ی خود را به تحریر درآورد.

همچنین در هر شماره تلاش می شود گوشه ای از رشادت ها، خصوصیات، مرام، رفتار و سیره ای از 
زندگی شهدا مکتوب گردد.

ــهَدَاءِ  یقِینَ وَالشُّ دِّ ینَ وَالصِّ بِیِّ ــهُ عَلَیْهِمْ مِــنَ النَّ نْعَمَ اللَّ
َ
ذِینَ أ ئِكَ مَــعَ الَّ ولَٰ

ُ
سُــولَ فَأ هَ وَالرَّ وَمَــنْ یُطِعِ اللَّ

ئِكَ رَرَفِیقًا ولَٰ
ُ
الِحِینَ ۚ وَحَسُنَ أ وَالصَّ
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اگر چاه دیگری سراغ داری نشانم بده تا حرف هایم 
را پناهی باشــد. اگر جاده دیگری هست بگو تا از خیر 
خارهای مســیر تو بگذرم. اگر آغوش دیگری بوی تو را 

بدهد از انتهای این سطرها بیرونم کن! 
لیلة الرغائب دوباره؛ به راســتی چقدر زندگی کردم. 
چقدر دوســت داشــتم و بد داشتم و دوســت داشته و 
رها شــدم. پای چند پنجره گلدان گذاشتم؟ چن نفر را 
بوسیدم؟ چقدر گریستم؟ می شود چند آغوش؟ چقدر 
دلتنگی؟ چند بار لبیند به وقت رسیدن و دیدار؟ چند 
دســتمال مچاله شده ســر خورده گوشه جیبم؟ چقدر 
شد که باز نگاه کردم و دیدم دوباره لیلة الرغائب و اولین 
شب جمعه رجب شــد؟ به این شب و فردا صبحش که 

زندگی برایم تازه شد و بسیار ساده تر و آرام تر.
کجاهــا؟ زیــر آســمان های بســیاری، در خانه هــا، 
کافه هــا، کنار آدم هایی بســیار یا حتــی تنها با خودم، 
روبروی خودم و کنار خودم. روشــنای چند شــمع را با 

آرزوهای این شهر فوت کرده ام؟ نمیدانم. 

امشــب و اکنون که در این پوستم، تنها یک آرزو دارم 
که بزرگ است خیلی بزرگ. شــبیه به معجزه می ماند. 
جــرأت نــدارم چنــدان به محقق شــدنش فکــر کنم. 
صرفــا در قلبم حملش می کنــم و می دانم که چراغش 
با هر ضربان قلبش روشــن اســت. گاهی فکر می کنم 

رسیدنش هر چقدرهم دور، می تواند نزدیک باشد.
این است که آرزویم و امید ناگزیر پشتش هر چه بزرگ 
و مهیب و دور، دســت نکشیده ام. جز آن باقی انتظارم 
از خوشــبیتی و دســتاوردها و رســیدن ها و اصلا کل 
زندگی، همه خورده خواســته های پراکنده ای هستند 
که بود و نبودشــان فرقــی برایم ندارد. صرفــا بهانه اند 

برای نماندن و تکاپو و رفتن با موج. 
آرزوی بــزرگ مــن ایــن اســت آرزو دارم ببینــم آب 

می نوشد حسین ….

روشنای آرزو در تاریکی  
| مریم اقتداری کارشناسی ادبیات |



6

14
01

اه 
ن م

هم
ب  ▪

15
7 

اره
شم

  ▪
ر  

دا
 دی

ی
نگ

ره
ه ف

ری
نش

 

 ملت بیدار  ▪ 

مــا در ایــن مــدت مصیبت هــا دیدیم؛ 
بعــضِ  و  بــزرگ.  بســیار  مصیبت هــای 
پیروزی ها حاصل شد که البته آن هم بزرگ 
بــود. مصیبت های زن های جــوان مرده، 
مردهای اولاد از دست داده، طفل های پدر 
از دست داده. من وقتی چشمم به بعضی 
از این هــا که اولاد خودشــان را از دســت 
داده اند می افتد، ســنگینی در دوشم پیدا 

می شود که نمی توانم تاب بیاورم. 
مــن نمی توانــم از عهده این خســارات 
کــه بر ملت مــا وارد شده اســت برآیم. من 
نمی توانم تشکر از این ملت بکنم که همه 

چیز خودش را در راه خدا داد.
 خدای تبــارک و تعالی باید به آن ها اجر 
عنایــت فرماید. من به مادرهــای فرزند از 
دست داده تسلیت عرض می کنم و در غم 
آن ها شریک هستم. من به پدرهای جوان 

داده، من به آن ها تسلیت عرض می کنم.
من بــه جوان هایی که پدران شــان را در 
این مدت از دســت داده اند تسلیت عرض 

می کنم. 
رژیم سلطنتی مغایر عقل  و قانون خوب، 
ما حســاب بکنیم که این مصیبت ها برای 

چه به این ملت وارد شد. 
مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید 
که از آن وقتی که صدای ملت درآمده است 

ملت بیدار 
| زهره کرمی کارشناسی جغرافیا |



7

  ملت بیدار  ▪
14

01
اه 

ن م
هم

ب    
▪ 

15
7 

اره
شم

  ▪
ر  

دا
 دی

ی
نگ

ره
ه ف

ری
نش

 

تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه این ها ادامه 
دارد. ملت ما چه می گفتند که مستحق این 
عقوبات شــدند. ملت ما یــک مطلبش این 
بود که این ســلطنت پهلــوی از اول که پایه 

گذاری شد بر خلاف قوانین بود.
من دولت تعیین می کنم! من تو دهن این 
دولت می زنم! من دولت تعیین می کنم! من 
به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم! 

من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد.
ما تا هستیم نمی گذاریم این ها سلطه پیدا 
کننــد. مــا نمی گذاریم دوباره اعاده بشــود 
آن حیثیت ســابق و آن ظلم های ســابق. ما 
نیواهیم گذاشــت که محمد رضــا برگردد. 

این ها می خواهند او را برگردانند.
 بیدار باشــید! ای مــردم، بیدار باشــید! 
نقشــه دارند می کشند. ســتاد درست کرده 
مردکــه ]شــاه[ در آن جایی که هســتش؛ 
روابط دارند درســت می کننــد. می خواهند 
دوباره مــا را برگردانند به آن عهدی که همه 
چیزمــان اختناق در اختناق باشــد، و همه 
هســتی ما به کام امریکا بــرود. ما نیواهیم 
گذاشــت؛ تا جان داریم نیواهیم گذاشت. 
و من از خدای تبارک و تعالی ســلامت همه 
شما را خواستار هستم و من عرض می کنم 
بر همــه ما واجب اســت که ایــن نهضت را 
ادامــه بدهیم تا آن وقتی که این ها ســاقط 
بشــوند؛ و ما به واســطه آرای مردم، مجلس 
ســنا درســت بکنیم؛ و دولت اول را- دولت 
دائمی را- تعییــن بکنیم. این رجل فاجری 
که خون عزیــز ما را به زمیــن رییت، تأیید 
کرد دین خــدا را. یعنی خدا     دین خودش را 

به او تأیید کرد. 
با رییتن خون عزیز ما، تأیید شــد انقلاب 

ما. این انقلاب     باید زنــده بماند، این نهضت 
بایــد زنــده بمانــد، و زنــده ماندنش بــه این 

خونریزی هاست.  
 بریزید خون ها را؛ زندگی ما دوام پیدامی کند 
بکُشــید ما را؛ ملــت ما بیدارتر می شــود.  از   
  مرگ نمی ترســیم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه 
ندارید. دلیل عجز شماســت که در ســیاهی   

  شب، متفکران ما را می کشید. 
برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید 
که صحبــت     می کردید؛ مباحثــه می کردید. 
لکن منطق ندارید، منطق شــما ترور اســت! 
منطق اســلام ترور     را باطل می داند. اســلام 
منطق دارد؛ لکن با ترور شیصیت های بزرگ 
مــا، شــیص های بزرگ     ما، اســلام مــا تأیید 

می شود.

امام خمینی)ره(
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  انقلاب ۵۷؛ فجر جمهوری اسلامی ایران   ▪ 

 انقلاب ۵۷؛ فجر جمهوری اسلامی ایران  
|فاطمه مرادپور جغدری کارشناسی علوم سیاسی |

انقلاب در لغت یعنــی تحول و دگرگونی در 
سیســتم و نظام سیاســی یک کشــور اعم از 
سیاســت مداران و نوع سیاســت های اتیاذ 
شــده در این زمینــه. انقلاب ایران در ســال 
۱۳۵۷ با عنوان انقلاب اسلامی ایران شناخته 
می شــود زیرا امام خمینی )ره( اســاس این 
انقلاب را حفظ ارزش های اسلامی در همه ی 

بــلاد اســلامی 
ایران  جملــه  از 
از  رهایــی  و 
رژیم  ظلــم  بندِ 
پهلوی  ستمگر 
را  زندگــی  کــه 
مــردم  بــرای 
و  موانــع  بــا 
محدودیت های 
روبــه  زیــادی 

رو کــرده اســت، بیــان کردنــد. بنابراین در 
تلاش بودنــد از طریق شناســاندن و معرفی 
آموزه های اســلام به مردم آن هــا را از خوابی 
که دودمان پهلوی برایشان شکل داده بودند، 
بیــدار کنند.  ایشــان رژیم پهلــوی خصوصا 
محمد رضاشــاه را نوکرِ غرب خصوصا آمریکا 
و اســرائیل می دانســتند و بر همین اســاس 
با فعالیت های شــاه میالفــت می کردند و از 
مردم می خواستند که در برابر چنین مسائلی 

ســکوت اختیار نکننــد. به دنبال گســترش 
فعالیت های امام خمینی )ره( علیه حکومت 
پهلوی خصوصا شیص شاه سرانجام در سال 
۱۳۴۲ دستگیر و سپس به عراق و فرانسه تبعید 
شدند. مردمِ هم صدا با امام ساکت ننشستند 
و با کفن هایی که بر تن داشتند به خیابان ها 
رییتند و واقعــه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را که روند 
نشســتن  ثمر  به 
انقلاب را سرعت 
بیشــید را رقــم 
زدنــد. بــا وجود 
تبعیــد  و  حصــر 
ایشــان  امــام، 
و  فعالیت هــا  از 
ی  نی ها ســینرا
دســت  خــود 
در  و  نکشــیدند 
مصاحبه با خبرنگاران میتلف از سراسر دنیا 
می گفتنــد که بــه ایران باز خواهند گشــت و 
قصد برپایی حکومتــی مبتنی بر جمهوری و 
آموزه های اســلام دارند. حکومتی که با ورود 
امام) ره( به کشور با عنوان حکومت جمهوری 
اسلامی ایران از آن نام برده می شود. انقلاب 
اســلامی ایران یک جریان قــوی مردمی بود 
که با رهبری شیصِ امام توانست بسیار تاثیر 
گــذار و نتیجه بیش عمل کند و این مســئله 
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بیانگر عمق و اعتبار زیاد این انقلاب اســت. 
در جــواب برخــی اشــیاص و گروه هایی که 
معتقدند انقلاب ســال ۱۳۵۷ سطحی بود و 
بر اســاس هیجان برخاســته از احساسات و 

اتفاق  تعصبــات 
باید گفت  افتاد؛ 
جریــان  در  اولا 
انقــلاب  وقــوع 
مــردم  همــه ی 
شرکت داشتند و 
همه ی  از  منظور 
از  یعنــی  مــردم 
هر قشری اعم از 
کارمند،  کارگــر، 

بازاری، معلم، دانشــجو، اســتاد دانشــگاه، 
پزشــک، نجار، بقــال، خانــه دار و... حضور 
داشــتند. ثانیا اســاس انقلاب بر طبق آزادی 
مســلمانان از چنگال اســتعمار و استثماری 
است که از طریق سیاست های نادرست رژیم 
پهلوی متحمل آنها شده است. امام با تدبیر و 
هوشیاری توانستند مردم را از شرایط خفقان 
آوری کــه در آن قرار داشــتند آگاه کنند و به 
آن ها ثابت کنند که می تواند شــرایط دیگری 
را رقم بزنند. ثالثا هیجان و احساسات اموری 
زود گذر هستند و نمی توان گفت که انقلاب 
ایران هم هیجانی رخ داده اســت زیرا فقط به 
ثمر نشســتن آن حدود پانزده سال زمان برد 
و این در حالی اســت که پیش زمینه های آن 
را از اواخر حکومت رضاشاه می توان مشاهده 
کرد. چهارم فردی که انقلاب را رهبری و اداره 
مــی کرد. یعنی حضرت امــام) ره(  از هوش، 
تدییــر، عقلانیــت و توانایــی مدیریت بالایی 
برخوردار بوده است و یه همین دلیل با توکل 

بر خدای ســبحان و کسب حمایت های ملت 
توانستند انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ را رقم 

بزنند.
برای آگاهی بیشتر از شــرایط زندگی مردم 
در دوران رژیــم 
یکی  با  پهلــوی 
خانم هــای  از 
در  که  محترمی 
آن دوران زندگی 
می کرد صحبت 
مصاحبــه  و 
تا واقعیت  کردم 
کنــم  بیــان  را 
کســانی  بــه  و 
که طرفداری های بیهــوده ای از رژیم پهلوی 
دارند نشــان دهم آن ها هستند که هیجانی و 
احساسی رفتار می کنند، زیرا باید رویِ حرف 
افرادی مثل مشــهدی سکینه حساب باز کرد 
که آن دوران و ســیتی هایــش را تجربه کرده 

اند.
مشــهدی ســکینه از خانم های پر تلاشــی 
اســت کــه کودکــی اش را در دوران پهلــوی 
گذرانــد و از ســیتی های آن روزگار ســین 
می گوید: پدرم فــردی روحانی و مذهبی بود 
کــه بر اقامــه نمــاز اول وقت تاکید بســیاری 
داشــت. او بســیار مهربان بود و سعی داشت 
با همه رفتار خوب و درســتی داشته باشد اما 
برخی از همسایه هایمان وقتی او را می دیدند 
راهشــان را کج می کردند یا به هنگام صحبت 
کردن با او به دلیل عــدم طرفداری از پهلوی 
و میالفــت بــا رژیم طاغوتی او را به تمســیر 
می گرفتنــد و با او رفتار مناســبی نداشــتند. 
در شــرایط بســیار ســیتی زندگی می کردیم 
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  انقلاب ۵۷؛ فجر جمهوری اسلامی ایران   ▪ 

زیــرا از نظر مالی آن قــدر در مضیقه بودیم که 
توانایی خرید یک جفت دمپایی پلاستیکی را 
نداشتیم. برای استفاده از آب باید کیلومترها 
راه می رفتیم تا به چشمه و رودخانه ای  برسیم 
و از آن آب برداریــم. راه برگشــت به خانه هم 
آن قدر دور بود که در مســیر قسمتی از آب ها 
روی زمین می رییت. برق نداشتیم و شب ها 
را در تاریکی به ســر می بردیــم. گاهی اوقات 
پیاز و خرما می خوردیم چون غذایی نداشتیم 

که با آن خود را سیر کنیم.

این در حالی اســت که از طریــق رادیو بابا 
حبیب که همیشــه همراهش بود می شنیدیم 
که فــلان پــروژه را در تهــران یا ســایر کلان 
شهر ها به پایان رســانده اند یا مبالغ هنگفتی 
صــرف میارج مــورد نظر شــده اســت. اگر 
پهلوی حکومت خوبی بود چرا رفاه و آسایش 
را میتــص تهران و شــهرهای دیگر قرار داده 
بــود و به روســتاها و روســتایان هیچ توجهی 
نمی کرد و آن ها را در شرایط سیتی که در آن 
قرار داشــتند، رها کرده بــود؟! بعد از انقلاب 
بود که امام خمینی )ره( دستور دادند کمیته 

امداد تشکیل داده شــود تا انسان های فقیر 
و ناتوان را تحت پوشــشِ حمایتی قرار دهند. 
بــرای اولین بعد از انقلاب بــود که برق و لوله 
کشی آب به روستاها رســید و شرایط زندگی 
روبه بهبــود رفت. جاده ها تعمیر و بازســازی 
شدند و دیگر خبر از آن حجم از سیتی که در 
گذشته آن را تجربه می کردیم نبود. بابا حبیب 
از طرفداران سر سیت انقلاب و حضرت امام 
)ره( بود و همیشــه به مــا توصیه می کرد باید 
نسبت به امام و شهدای انقلاب ارادت خاصی 
داشــت. به همین خاطر اسم روستایی که در 
آن زندگی می کردیم یعنــی را نامدر خمینی 
آباد گذاشتند و با افتیار نام یکی از فرزاندان 

خود را روح ا... نهادند.
با کسب اجازه از محضر حضرت حق و امام 
زمان )عج( و به شرط لیاقت این متن را تقدیم 
می کنم به روح بلند مرتبه رهبر کبیر انقلاب، 
حضرت امام خمینی )ره( و تمامی شــهدای 

انقلاب و اسلام.
باشد که مورد قبول واقع شود ان شاالله
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امانت دارِ الهی  
|  زهرا منفرد  کارشناسی علوم سیاسی |

از آغــاز و ابتــدا بگویــم از روز مبارکــی که 
خداونــد عزوجــل فاطمه مادر تــو را بر تمام 

زنان برتری بیشید.
از روزی کــه کعبه خود شــکافت تا پذیرای 
وجــود تو باشــد. از آن روز کــه خانه مقدس 
خدا با قداســت قدم های تو مزین شد. از آن 
شــکاف که با وجود ترمیم هــا پابرجا ماند تا 
نشان گر قدوم تو باشد و از آن روز که تو مولود 

کعبه شدی و مصداق مولود کعبه نیز تو.
نام تو علی شد. علی اعلی نامی که خدای 
عزوجــل بر تو نهــاد و فرمود نامــش را از نام 
خود جدا کردم و از آن پس فاطمه بنت اسد 
شــد مادر علی، مادر بنده پــرورش یافته از 
علم خدایی و ابوطالب پدر فرزندی از جنس 

نور و شکوه.
سراسر کودکی خود را در کنار نور وجودی 
پیامبر اکــرم )ص( و خدیجه )س( گذراندی 
و از آموزه هــا و علوم الهی بهره مند شــدی و 
پس از آن نیســتین ستاره درخشان آسمان 
اسلام به نام تو درخشید و تو اولین مسلمان 

و برادر و وصیِ نبی شدی.
تو امین و شــبیه ترین فــرد به پیامبر بودی 
و در لیلــه المبیــت با از خودگذشــتگی پای 
در بســتر پیامبر نهادی، در غدیر دســت تو 
به عنوان مولا بالای دســت همه یاران پیامبر 
قرار گرفت و تو شدی جانشین راستین نبی، 
تو شــدی امانت دارِ امانت الهی، و تو شدی 

تکمیل کننده نبوت ختم النبیین.
حکایت تو حکایت شــهود اســت حکایت 
بیشــش در رکــوع درآوردن تیــر از پــای به 

هنگام نماز. 
حکایت تو حکایت زرهی اســت که پشــت 
نداشت، حکایت کســی که پشت به دشمن 

نمی کند.
حکایت تو حکایت شمشــیری است که بر 
هــر کس فرود آمد نه دنیایی برایش ماند و نه 

بهشتی در آخرت.
حکایت تــو حکایت جوانمــردی در مقابل 
عمربــن عبــدود و حکایت فاتــح قلعه خیبر 

است.
حکایت تو حکایت عشــق اســت، حکایت 
همســر مهربان فاطمه. حکایــت تو حکایت 

نور است، هنگام عروج به آسمان ها.
حکایت تو حکایت آل عباس است. حکایت 
تو حکایت یتیمان است. حکایت تو حکایت 
در و ضربت و شــیر است . حکایت تو حکایت 
غربت در کوچه های مدینه است. حکایت تو 

حکایت خورشید و مهر و شجاعت است.
و چه خوش گفت شهریار در ستایش تو

نــه خدا توانمــش خواند نه بشــر توانمش 
گفت

 متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را
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 الزامات رشد  ▪ 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با  
کارآفرینان

برای من روشــن است که اســتعداد کشور 
خیلی بالا اســت و ما، هــم در زمینه ی منابع 
خــدادادِ طبیعــی،  هــم از لحــاظ مســائل 
جغرافیایی و موقعیّت جغرافیاییِ بین المللی 
و سیاســی یک کشــور برجســته و استثنائی 
هســتیم، و هم از لحاظ نیروی انســانی. یک 
مطلب کوتاه می خواهم به مسئولین محترمی 
که اینجا نشســته اند، بیصوص معــاون اوّل 
محترم که اینجا هســتند بگویم. این مطالبی 
را که این دوســتان گفتند، بــا دقّت به خاطر 
بســپرید. این ها گزارش بود و همراه گزارش، 
گلایه هم بود، همه ی آنچــه گفتند به عنوان 
توقّعاتی که از دولت و از مسئولین و از شیص 
بنده دارند، توقّعات درستی است. باید برای 
همه ی این چیزهایی که این دوســتان گفتند 
کارگروه تشــکیل بدهید. ما احتیاج داریم به 
رشد سریع و مســتمر؛ علّت هم این است که 

عقب افتادگی داریم. 
چهار علّت دارد که ما بایســتی به این چهار 
دلیل و بــه این چهار علّت حتماً دنبال رشــد 
باشــیم. اوّلین علّت این اســت که ما به طور 
محســوس مشــکل معیشــت مردمی و رفاه 
خانوار را داریم در کشــور که این بدون رشــد 

اقتصادی علاج پذیر نیست. 

دوّم، ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه 
و جهان. 

علّت سوّم؛ خوشبیتانه یکی از افتیارات و 
امتیازات ما در کشــور این است که ما نیروی 
متیصّص خیلی داریم. بله، داشــتنِ نیروی 
انســانیِ جــوانِ متیصّــص یــک 
افتیار است امّا اگر شغل نداشت 
و بیکار ماند چه؟ یک سرافکندگی 

است، دیگر افتیار نیست. 
دلیل چهارم هــم اینکه ما امروز 
در کشــورمان جوان خیلی داریم 
امّا آیا فردا هم همین اندازه جوان 

خواهیم داشت؟ معلوم نیست. 
خــب حالا ایــن رشــد را چگونه 

بدست آوریم؟

الزامات رشد 

| گردآورنده : نگین نوروزی  کارشناسی علوم تربیتی |
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دو رکــن اساســی اینجــا وجــود دارد اوّل، 
افزایــش ســرمایه گذاری بــرای تولیــد، دوّم 

ارتقای بهره وری. 
باید بالا برود.  الزامات دیگری هم وجود دارد.  
اوّل اینکه دستگاه های اجرائیِ حکومتی برای 
مســائل اقتصادی ــ چه کلّ اقتصاد کشــور، 
چه بیش های میتلف اقتصادی ــ بایســتی 
چشم انداز راهبردی داشــته باشند، برنامه ی 
باشــند. دوّم، دستگاه های  بلندمدّت داشته 
اجرائی باید از توسعه ی بنگاه های خصوصی 
حمایت کنند؛ کشور بدون فعّالیّت بنگاه های 

خصوصی اداره نیواهد شد.
 الزام ســوّم؛ دانــش و فنّاوری الــزام بعدی 
روی  بایســتی  اســت؛  بهــره وری  افزایــش 
مســئله ی افزایش بهره وری که اشــاره کردم 
کار بشــود، بیصوص مسئله ی آب، مسئله ی 
انــرژی و مســئله ی نیــروی انســانی، نیروی 

کارمندی. 
مسئله ی بعدی بحث رقابت پذیر کردن کالا 
است. محصولاتمان محصولات خوبی است؛ 

هم از لحاظ کمّیّت خوب اســت، هم از لحاظ 
کیفیّت خوب است. 

در دنیــا بایــد کاری کنیم کــه بیصوص در 
بیش صــادرات، محصولات مــان رقابت پذیر 
بشــود. یکــی از مهم تریــن الزامــات، بهبودِ 
فضای کســب و کار اســت ما بایســتی کاری 
کنیــم که مــردم بتواننــد راحت کســب و کار 
کنند، بتوانند داد و ستد کنند، بتوانند تولید 
کنند. یکی دیگراز الزامات، مسئله ی انضباط 
مالی در بودجه اســت؛ متأسّفانه بودجه ی ما 
دچار مشکلات ساختاری است. یکی دیگر از 
الزامات هم رفع مداخلات دولتی در مالکیّت 
و مدیریّــت بنگاه هــای اقتصادی اســت. من 
این را گواهی می دهم، شــهادت می دهم که 
مسئولین محترم دولتی با همه ی وجود دارند 
کار می کنند؛ منتها جهت گیری ها را مراقبت 
کنند و کار را جوری انجام بدهند که ان شاءالله 
نتایج مطلوبی داشته باشد. از خداوند متعال 

توفیق همه ی شما را خواستاریم.
۱۴0۱/۱۱/۱0
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 معرفی کتاب  ▪ 

معرفی کتاب 
| بهرخ قادری کارشناسی حقوق |

داســتانی  زندگی نامــه  طیبــه«  »روزگار 
شهیدان طیبه و مرتضی واعظی و ابراهیم 

و فاطمه جعفریان است
داســتان روزگار طیبــه از دوســتی اش با 

صفورا شروع می شود.
 طیبه دختر شــیخ صادق دهنوی اســت 
و صفورا دختری که دست فروشــی می کند 
و پــدر و مــادرش را از دســت داده اســت. 
طیبه هم قالی بافی می کند تا کمک خرج 
خانواده باشد. داســتان دوستی این دو با 
تغییــر مسیرشــان به ظاهر تمام شــده اما 
دست تقدیر دوباره آن دو را در کنار هم قرار 

می دهد و هر دو شهید می شوند.
شــهیده طیبه واعظی در دوران خفقان و 
سیاه شاهنشــاهی از فریضه الهی حجاب 
دفاع کرد و در این مسیر به شهادت رسید.

طیبه واعظی تحت شدیدترین شکنجه ها 
از ســوی ســاواک قرار گرفت امــا هیچ گاه 
حاضر نشــد چادر از ســر بردارد و خطاب 
به ســاواک گفت: مرا بکشید ولی چادرم را 

برندارید.
کتاب روزگار طیبه بســیار جذاب نوشــته 
شده است. یکی از ویژگی های خوب کتاب 
روزگار طیبه این اســت کــه خواننده از آن 
خســته نمی شــود و علاقــه دارد تــا ادامه 

موضوع را بداند.

 ایــن کتاب ضمن روایت زندگی شــهیده 
»طیبــه واعظی« از شــهدای انقلاب که به 
همراه همســر، برادر و همســر برادر خود 
توســط ساواک دســتگیر و پس از شکنجه 
به شــهادت رســیدند، بیشــی از وضعیت 
پیش از پیــروزی انقلاب اســلامی و نحوه 
مبارزه انقلابیون را با نثری روان و داستانی 
خواندنی اما تلخ به تصویر کشیده اســت، 
کتــاب روزگار طیبــه  بــه قلم خانــم مریم 

فهیمی نوشته شده است.

برشی از کتاب 

پسر دستش را دراز کرده بود طرف مادر و 
مدام صدایش می زد: »مامان طیبه! مامان 

طیبه!«
مأمور پرقدرت طیبــه را بلند کرد و کوبید 
ســینه دیــوار. چادر را از ســرش کشــید و 
انداخت زیر پا و آب دهان رویش انداخت. 
طیبه خم شد و دست برد طرف چادر. مرد 
می خواست روسری اش را هم از سر بردارد.
- نه، دست نزن. من رو بکش، اما حجابم 
رو برندار! تو چه جور مســلمونی هستی؟! 

فرق تو با سپاه یزید چیه؟
مرد پاســیش را با ســیلی محکمی داد و 

راضی شد روسری سرش باشد.«
مهــدی آرام و ســربه زیر ادامــه داد: »در 
جوابم میگن: "ما همه مسلمونیم اما الان 
از این مرحله و این سؤال ها رد شدیم؛ باید 
به فکر عملیات باشیم و بس" من این حرف 

رو قبول نمی کنم. مسیره ست.
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اگه قرار باشه جنگیدن بشه هدفم و اعتقادم 
رو به خاطرش ســر ببــرم، یا بیــوام کارهای 
تیمی و عملیاتیم رو با آیه و حدیث توجیه کنم 

کــه فقط دارم ادا و قهرمان بازی در میارم و به 
خودم دروغ می گم. مگه نه؟«
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 نور راه تاریکی   ▪ 

نور راه تاریکی  
| فاطمه مصلی نژاد کارشناسی  علوم سیاسی  |

ســلام بر هدایت گر دل های گمشــده و 
روشــنایی راه قلب هــای خموش گشــته و 
فســرده حال و سلام برتو ای هادی دل ها، 
به راســتی که گر تو هادی باشی کسی گم 

نیواهد شد.  
بگو چه عهدی 
مــادرت زهرا  با 
بستی که حتی 
مانند  پیکــرت 
بی نشــان  او 
گشت. اما نامت 
و راحت سر آغاز 
دوباره  تولــدی 
خیلی ها  بــرای 
که  آن ها  است، 

از همــه جا بریــده و رانده در گوشــه ای از 
کانال کمیل پناه گرفته و درد های نشســته 
در دل های شــان را آرام آرام برایــت زمزمه 
می کنند و خاک آن جارا توتیای چشم خود 
می کننــد. ای علمــدار کمیل کــه علمدار 
کربلا را سرمشــق خود نهادی و چه خوب 
در مکتب او شــاگردی کــردی و به همانند 
مولایــت عبــاس)ع(  با لب تشــنه به دیدار 
نگار رفتــی اما قبل آن مطمئن شــدی که 

تمام همسنگرانت سیراب شده باشند.  
پدرت از همان ابتدا می دانست که تو قرار 
است ســربلندش کنی و همیشه می گفت 
این پسر حالت عجیبی دارد و من مطمئنم 

که ابراهیم من بنده ی خوب خدا می شــود 
و تو یکــی از بهترین آن بندگان خوب خدا 
شــدی و یکی یکی از مراحــل خوب بودن 
گذشــتی تا به بهترین و عالی ترین مراحل 
شــهادت  یعنی 
رســیدی آن هم 
چــه شــهادتی. 
شهیدانه  اول  تو 
زیســتی و بعــد 
شهیدانه رفتی. 

خالصانه  چــه 
نااهــلان را اهل 
و  می کــردی 
صادقانــه  چــه 
رفاقت  آن هــا  با 
می کردی تا راه را نشان شان دهی، پهلوانی 
که در میــدان به خاطر گرفتــاری حریفت 
حتی از قهرمانی که حقت بود گذشتی. تو 
قهرمان میدان دل های ما هستی و به یقین 
معنا می کنی جمله ی شهیدان زنده اند را. 
ایــن را از دل هایــی که به راه شــان آوردی 
از بنــد گناه، و رهاشــان نکــردی می توان 
فهمید. آری می شود انسان برود، اما باشد 
دیده نشود اما باشد بگویند رفته اما بازهم 
باشــد، دست بگیرد، دل ببرد و عاشق کند 

همه را از عاشقی خود.  
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تــو اول در میدان مبــارزه با نفس خود 
پیروز شــدی و بعد در جهاد علیه باطل. 
کمک مان، نگاه مان کن و پناهمان باش تا 
ماهم زندگی مان کمی هم رنگ زندگی تو 
شــود.  به راستی که گوشه چشمی از تو 

مارا بس است.

مقام معظم رهبری :
مــن کتابــی خواندم مربوط به شــهید 
ابراهیم هــادی. این کتاب خیلی جالبه، 

خیلی جذابه.

من کتاب )سلام بر ابراهیم( را خواندم 
و تا مدت ها دلم نمی آمد از روی میز کارم 

بردارم و بگذارم توی کتاب هایم.
شــخصیتی کــه در این کتــاب معرفی 
شده خیلی جاذبه دارد، مثل مغناطیس 

انسان و جذب می کند.
بگردید این شــخصیت ها را پیدا کنید. 
از این قبیل شــخصیت های برجسته که 
سردار هم نیستند. حتی فرمانده گردان 

هم نیستند. اما حکایت ها دارند…
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 گزارش تصویری  بازدید از موزه دفاعمقدس  ▪ 

گزارش تصویری  بازدید از موزه دفاع مقدس 
|عکاس : خاطره آزادی |
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 دیدار نگار  ▪ 

دیدار نگار 

از زبان پدر گرامی شهید: 

فاطمه مددی کارشناسی حقوق

در تاریـخ ۹۲/8/۲۷ شهیـد رسول خلیلـی بــه 
شهادت رسید.

آن زمان ممنوع بود رسانه ای کــردن شهــادت 
رسول.

نمی شد گفت که بچه های سپاه دارن توی سوریه 
می جنگن ولی موقعی که تشییع جنازه شهید بود ، 
ســیلی از جمعیت رو در تهران ما مشاهده کردیم.
ماشــین و اتوبــوس کــم اومــد و از شــهرداری 
منطقه ۱ کمک گرفتیم. خیلی شــلوغ شــده بود،
از اونجایی که شــهید خلیلی درانتیاب دوست 
و رفیق خیلی دقت داشــت، برای همین خیلی از 
کســایی که اومده بودن مراســم، جوان ها بودن.
نــام  بــه  خلیلــی  شــهید  خاطــرات  کتــاب 
کــه  دیــد  و  خونــد  بایــد  رســول  مثــل  رفیــق 
افتــاده. اتفاقاتــی  چــه  کتــاب  ایــن  تــوی 
وقتــی مراســم تشــییع رســول بــود مــن چن 
دقیقــه ســینرانی کــردم. بعــد از مراســم شــب 
ســاعت ده و نیــم؛ شــهید ســلیمانی بــه همراه 
چند تن از دوستانشــون بــه خونه مــا اومدن وبه 
مــن گفتن کــه می دونســتین که شــهید خلیلی 
تــوی قســمت تیریــب و انفجــار کار می کــرده؟ 
از زمانی که رسول شهید شده کلا ما به هم رییتیم 
ولی امروز این سینرانی شما مارو شارژ کرد و روحیه 

گرفتیم. الانــم اومدیم اینجا بهمــون روحیه بدین.

منم گفتم امانت خدا بود. خدا داد و خدا هم گرفت.
وفتی که من خبر شهادتش رو شنیدم، سجده شکر 
به جا آوردم و نماز شکر خواندم؛ به خاطر اینکه خداوند 
نتیجــه دوران دفــاع مقدس و همــکاری و همیاری 
مادرش که قدم به قدم با من همراه شد، رو به ما داد. 
حــاج قاســم فرمودنــد که شــهید خلیلــی دوتا 
کارگاه دارن. یکــی تــوی ایران و یکی هم ســوریه.
اون کارگاهــی کــه تــوی ایــران بــود رو شــهید 
داد. نشــون  بهمــون  و  بــرد  مــارو  ســلیمانی 

توی کارگاه یه تابلو بود که روی اون برنامه 
روزانش رو نوشته بود.

بعد اومدیم و تــوی کارگاه دور زدیم. دیدم انواع و 
اقسام موشک هایی که داعشی ها توی سوریه به کار 
می بردن، رسول همه اونها رو ساخته. حتی نوع مواد 
و آلیاژ و موادی که ترکیب شــده همه رو نوشته بود.
همــه  ایــن  رســول  عجــب!  گفتــم  خــود  بــا 
رخ  بــه  نیومــد  بــار  یــه  ولــی  داشــته  پیشــرفت 
مــا بکشــه. بــه ایــن میگــن اخــلاص در عمــل.
اگر بیواهــم ویژگی های بــارز شــهید خلیلی رو 
براتــون بگــم، ولایــت مــداری، اخــلاص در عمل 
هســت. او شــهدا رو الگوی خــود قــرار داده بود.
قــرار  ولایــت  ســپر  را  خــود  مرحلــه  ســه  در 
مشــغول  کــه  ابتدایــی  دوران  در  داد: 
می کردیــم. زندگــی  کــرج  مــا  بــود،  تحصیــل 
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اون زمــان مقــام معظــم رهبــری می خواســت 
بیاد کــرج مردم آماده اســتقبال بودند، شــیرینی 
می دادند، چراغونی کرده بودند. زمانی که رســول 
میره سر کلاس درســش میبینه که معلم میگه این 
چراغونی ها اســراف هســت و حرام. نباید روشــن 
می کردن شــهید خلیلــی بلند میشــه و میگه این 
چراغونی ها به خاطر رهبره. مردم دارند اســتقبال 
می کننــد از رهبــری. مییوان قربونــی کنند برای 
آقا؛ شــما داری میگی حرام هســت؟ ایــن نه تنها 
حــرام نیســت بلکه ثــواب هــم داره. اینجــا دیگه 
استادش براش خط نشون می کشه و میگه خلیلی 
تکلیــف مــن و شــما باید این جا روشــن شــود. یا 
جای تو اینجاســت یا جای من. رسول بلند می شه 
و از کلاس میــره بیــرون و میگه کلاس درســی که 
برخلاف رهبری باشــه من نمییوام. بعد از اون در 
فتنه 88 شهید خلیلی یک هفته کف خیابونا بود و 
در دفاع از حریم ولایت تلاش می کرد و می جنگید.
مرحلــه بعــدی هــم کــه بــرای دفــاع از حــرم 
رفــت. کبــری)س(  زینــب  ولایــت،  قلــب 
شــهید خلیلــی تاقبــل از اینکــه بــره ســوریه و 
اتفاقــا دانشــجو هــم بــود، به پیــش مــن اومد و 
گفت: بابا ایــن وامی رو که گرفتــی میدی به من؟
منــم قبــول کــردم و وام رو بهــش دادم. رســول 
بــه مــادرش  یــه ماشــین می خــره و  بــا اون وام 
میگــه، مــادر این ســوئیچ، اینــم ســند. هرموقع 
مــن شــهید شــدم و خواســتین بیایین ســر مزار 
من، بــا ایــن ماشــین بیایین که خســته نشــین.
بــه قول حاج آقــا پناهیــان فکر لباساشــم کرده 
بــود و درمورد وصیت نامه شــهید خلیلی میگه که، 
این وصیت نامه نیســت بلکه نهج البلاغه هســت.
رســول حتــی قبــرش رو هم مشــیص کــرده و 
دوســتانش رو میبــره اونجــا. خــودش میگــه من 
رو گلــزار شــهدای بهشــت زهــرا خــاک کنیــن.

بعد که دوستانش ازش میپرسن رسول چه جوری 
دوســت داری از این دنیا بــری؟ درجواب میگه که 
مهم اینه که زیبا از این دنیا بریم. بعد هم یه علامت 
پیــروزی می گیــره و ایــن فیلمش پیش می شــه.

شهید خلیلی دوتا وصیت نامه داره، یکی 
عمومی و یکی خصوصی. شهید خلیلی حتی نوع 

کفنشم توی وصیت نامش نوشته.
در وصیــت نامــه میگــه کــه من دوســت نــدارم 
بــرای مــن لباس غــم و ســیاه بپوشــید. غــم اگر 
هســت برای ســید الشــهدا باید باشــد، نالــه و آه 
اگــر دارید، برای حضــرت زینب)س( باید باشــد.
درتشــییع جنــازه مــن زیــارت عاشــورا و تربت 
ســید الشــهدا یادتان نــرود و آن کفن کــه متبرک 
بــه حــرم امــام حســین)ع( هســت یادتــان نرود.
از خــدا می خواهــم کــه بر مــن ســیت نگیرد.
خدایــا تــو می گویــی بــه ســوی مــن بــاز آی. 
آمــده ام، کمکــم کــن و دســتم را بگیــر. و دقیقــا 
همان گونه که از خداوند خواســته شــهید شــود، 
می شــود. اربــا  اربــاً  بدنــش  و  می شــود  شــهید 




